
شــرح حــال شیــخ احمــد احســای اع – قســمت
سوم: ذکر اسفار

پس از آنه شیخ احسای اعل اله مقامه، در عالم خواب و ماشفات مأمور به نشر معارف اهل علیهم
السلام شده و اجازه عزلت و دوری گذیدن از مردم را نیافتند، در هنام که تنها بیست سال سن داشتند
سفر های آغاز کرده و از شهر خود خارج شدند، چرا که مردم آن دیار اغلب مناسبت با آنچه شیخ اع

دریافته بوده و مسئول نشر آن معارف بود، نداشتند.

1186 ه ق: ابتدا ایشان به عتبات عالیات مشرف میشوند تا از بار معنوی آن مشاهد مشرفه استفاده کنند
و همچنین به محافل علما و فضلای کربلا و نجف حاضر شوند تا سطح علم ایشان را مشاهده کنند.

در آن مدت با اینه کأحد من الناس در جمع و درس علماء حاضر میشدند، اما دیری نپایید که خوش
درخشیده و مورد توجه و تعظیم علماء قرار گرفته، و اجازات فراوان نیز در روایت و درایت از علماء
شيـخ جعفـر بـن شيـخ خضـر ، ميـر سـيد علـ ، عـراق دریـافت نمودنـد.( از جمله: سـيد مهـدي طباطبـائ

طباطبائ و غيرهم. )

پس از گذشت حدود 22 سال که امر ایشان شهرت یافته بود، به همراه عیال خود به بحرین نقل مان
کرده و چهار سال اقامت گذیدند و پس از آن دوباره به عتبات و بصره بازگشته و حدود 9 سال نیز بدین
منوال در قریه ها و بلاد مختلف گذشت تا آنه عزیمت زیارت حضرت رضا علیه السلام را کرده و

ابتدای اسفار ایشان به ایران بود.

1221 ه ق: در راه که از یزد میذشتند مورد تجلیل علماء و مردم قرار گرفته و از ایشان خواستار اقامت
و تأخیر حرکت شدند. پس چون آن دیار را لایق و شایق دیدند وعده به مراجعت داده و راه مشهد
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الرضا علیه السلام شدند. از این جهت در برگشت از زیارت، بخواهش مردم مدت در یزد اقامت نمودند.

پس از این اقامت یوماً فیوماً علم و اخلاق  ایشان شهره بلاد ایران شد و امر ایشان بیش از پیش انتشار
در پ پ توباتشاه قاجار نیز ارادتمند آن جناب شده بود. و لذا م ه سلطان زمان فتحعلیافت تا آن
برای شیخ احسای اع میفرستاد که مشحون بر اظهار ارادت و شوق زیارت آن حضرت بود، اما به علت
آنـه معـاشرت بـا سلاطیـن بـرای طبـع ایشـان نـاهموار بـود، همـواره عـذر آورده و دعـوت او را اجـابت

نمیردند. تا اینه در آخرین نامه فتحعل شاه نوشت:

که اگر چه مرا واجب و متحتم است که بزیارت مقتدای انام و مرجع خاص و عام مشرف شوم، چرا
که مملت ما را بقدوم بهجت لزوم خود منور فرموده، لن مرا بجهات مقدور نیست و معذورم و اگر
بخواهم خود روانه یزد گردم، لاقل باید ده هزار قشون همراه آورد و شهر یزد وادی است غیر ذی زرع
و از ورود این قشون اهل آن ولا البته بقحط و غلا مبتل خواهند گشت و آشار است که آن بزرگوار
راض بسخط پروردگار نیست و الا من کمتر از آنم که در محضر انور مذکور گردم چه جای آنه

نسبت بآن بزرگوار تبر ورزم.

و پس از وصول این متوب هر گاه مارا بقدوم میمنت لزوم سرافراز فرمود فبها المطلوب و الا خود
بناچار اراده دار العباده خواهم نمود.

شیخ احسای اعل اله مقامه، پس از ملاحظه متوب فوق، چاره ای نیافته و به طهران عزیمت نمودند.

در پایتخت، فتحعل شاه قاجار اکرام و احترام بسیاری از ایشان به عمل آورده و روز بروز ارادتش زیاده
میشـت و اطـاعت ایشـان را بـر خـواد واجـب میدانسـت. و در همـان مـدت، شیـخ اع چنـدین رسـاله بـه
درخواست شاه نوشتند و سؤالات حم و اعتقادی او را پاسخ میفتند، من جمله رساله خاقانیه که در

جلد5 جوامع اللم چاپ شده و در کتابخانه وبسایت نیز موجود است.

پس از چند صباح مرحوم شیخ احمد احسای اعل اله مقامه آهن معاودت به وطن نموده و سلطان
از تصمیم ایشان ممانعت براورد و چنین دلایل آورد که بلاد عرب در دست اهل تسنن و مخصوصا
وهابیت بوده و بودن شما در آنجا به تقیه خواهد گذشت و توان اظهار علم خود را نخواهید داشت. پس
شیخ اع سخن شاه را صحیح یافته و اجابت نمود اما ماندن در طهران را قبول ننمودند و به شاه فرمودند
که اگر من در جوار سلطان منزل گزینم،باعث تعطیل امر سلطنت خواهد بود، چرا که سلاطین اوامر و
احام خود را بظلم جاری مینند و چون رعیت مرا مسموع اللمه دانستند در امور رجوع به من نموده
و ملتج خواهند گشت، و حمایت از مسلمانان و رفع حاجت ایشان نیز بر من واجب است. پس چون
در محضر سلطنت وساطت نمایم خال از دو صورت نیست ، اگر بپذیرید تعویق و تعطیل امر سلطنت

است و اگر نپذیرید مرا خواری و ذلت.

1224 ه ق: پس شاه بفرت فرو رفته و گفت امر به اختیار شماست، هر بلدی که اختیار کنید مختار ما
نیز همان است، لذا شیخ اع یزد را بخاطر لیاقت و شوق که در اهل آن بلد دیده بودند انتخاب نموده و
راه یزد شدند، شاه نیز دستور داد تا برخ از خانواده ایشان را که در بصره اقامت داشتند با کمال



احترام به یزد منتقل کنند.

در این هنام که شیخ اع حدود 60 سال سن داشتند، امر ایشان در جمیع بلاد، انتشار و اشتهار یافته و
آوازه علم و اخلاق ایشان شهره آفاق گشته بود، و پیوسته از سوی علما مسائل فرستاده میشد و ایشان

رسائل بسیاری ناشته و بقدرتحمل خلایق کشف اسرار و نشر فضایل مینمودند.

اغلب اين علماء ، درباره شيخ احسای اع، بخود و بهم تبريك ميفتند و شاكر بودند از اينه خداوند
عالم را از شیعه برانيخت كه بحمت الهيه مأخوذ از ائمهي اطهار عارف بوده و توانست با قدم ثابت
و محم بايستد و با فلاسفه و متلّمین بحث كند، و مانند اغلب مّهای نبود كه فقط بفقه و اصول آشنا

باشد و بلعن و سب و تفير حماء بپردازد.

1229 ه ق: پس از چند سال که در یزد اقامت داشتند، به قصد زیارت عتبات عزیمت کرمانشاه نمودند
که در آن دیار نیز مورد استقبال شاه زاده محمد عل میرزا و جمیع مردم قرار گرفتند و بخواهش ایشان
حدود 10 سال نیز در آن دیار اقامت نمودند که البته در این مدت به حج بیت اله الحرام و عتبات

عالیات مشرف شده و باز میشتند.

دو سال پس از درگذشت شاهزاده محمد عل میرزا، شیخ احسای اع دوباره عازم مشهد 1239 ه ق: 
الرضا علیه السلام شده و در بین راه از قم، تهران ، شاهرود گذشته و 22 روز در مشهد مقدس اقامت
نمودند و به علت شیوع وبا به سمت تربت ، طبس و سپس یزد رهسپار شدند و در تمام بلاد مذکور

استقبال عظیم از ایشان صورت میرفت.

پس از سه ماه اقامت در یزد به اصفهان كه در آن زمان مركز روحانيت بود، تشریف برده و از ایشان
توسط علماء و اعیان آن دیار استقبال و پذيرائ فوق العاده ای شد و بخاطر ورود ماه رمضان ایشان را
به مدت چهل روز ناه داشتند. در این مدت چنان جمعیت به مسجد ایشان ازدحام میرد که شانزده

هزار نفر به نماز حاضر میشدند.

پس از ماه رمضان، بقصد زیارت عتبات دوباره عازم کرمانشاه شده و پس از اقامت ی ساله به
کربلای معل مشرف گشته، پس از آن نیز عازم حج بیت اله الحرام شدند.

یشنبه 21 ذی القعده 1241 ه ق: در اثنای همین راه بود که در دو منزل مدینه طیبه در 75 سال دار
فان را وداع گفته و قرب جوار پروردگار را اختیار نمودند، و بدن مقدس ایشان بمدینه طیبه نقل شده و

در بقیع پشت دیوار قبه مطهره ائمه علیهم السلام، مقابل بیت الاحزان دفن نمودند.

اولاد ایشان 29 فرزند بودند که از بین ایشان تنها 4 پسر به نام های محمد تق، عل نق، حسن و عبداله
و 3 دختر به نام های فاطمه، حجیه و فاطمه باق ماند، و مابق در سنین طفولیت وفات یافتند.

در قسمت بعدی، به ذکر محن و ابتلائات ایشان خواهیم پرداخت…
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